
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تلويزيونشفاهيِ  تاريخ
   ميثم فرهمندياني   نامه نمايش

  
  
  
  “اخطار  ”

هايي  ها اغلب آدم آن: ها در تلويزيون بينديشيم گرايي آدم ما بايد به اخلاق
مجريان اخبار . اي دارند گرند، اما همواره گفتار اخلاقيِ كاملاً برجسته حيله

سران ورزشي، هركدام به مديران ها و مف تلويزيوني، مجريان مناظره
كه فشار زيادي به خود  اند، و بدون آن كوچكي براي وجدان ما بدل شده

گويند در آن  مي اند كه به ما  بياورند، پرچمدار اخلاق خرُدبورژوايي شده
 : »به چه چيزي بايد انديشيد«نامند،   ميمسائل اجتماعيها  چيزهايي كه آن

ات خانوادگي، فسادهاي مالي، انتخابات و ، اختلافهاي اجتماعي خشونت
   ... ها  مناظرهاعتقادات ديني و مذهبي و

  )ي ژورناليسم  ي تلويزيون و سلطه پير بورديو ، درباره(



  
   )مجري شبكه اي تلويزيوني ( .يك مرد: شخصِ بازي

  
گونه دكوري آنجا وجود  هيچ.  ديوي پخشِ تلويزيونيويك است : صحنه
 قرار )رو به تماشاگر (  صحنه روي مبلي سمت راست ي مرد تنها.ندارد
ه سوتر، سمت چپِ صحن آن.  شده)مصلوب ( هايش به مبل بسته  دست. دارد

. آنجا تاريك است.  نصب شده است)رو به تماشاگر ( تلويزيوني خاموش
. گذرد آرام و مطمئن مي. شود هاي كسي بلند شنيده مي گاهي صداي قدم

  . تكرار شونده و مصنوعي.  پژواكِ عميقي دارندصداها گاهي در اين فضا
  اما 

  ... شكند و  صداي  موسيقي آغازِ يك شوي تلويزيوني سكوت را مي
    )با صدايي پايين ( شود روشن مينيز تلويزيون . نشيند مرد روي مبل سيخ مي

      ... و 
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  مرد 
 نيگا به )اي حرفهيك مجريِ درست شبيه . زند  حرف ميگيرا بسيار سريع، شمرده و( سلام ،سلام،سلام... 

 آ اينفقط وفقط. همون كه هميشه بودم. م من همونَ. شتباه هم نكنيدا. م نكنيدو قيافهريخت
كنيد  يي كه احساس ميآ يه وقت درست شبيه .گيره ش داره تويِ ناخودآگاه من شكل ميههم

دونم   مي!نكار نكنيداِ. كنيد و تكرار مياز داريد اون رو قبلن زندگي كردين و بآ اون وقت
بار   اما اين، همون،م ديگه خب من همونَ...  نه؟...يي داشتيمآ و يه موقع حس لعنتيي ما اين همه

 نبود اما  خودمهاي پيشين هم به اختيار البته برنامه. مجبورم كه باشم. ديگه دستِ خودم نيست
به چي خيره ! باور كنيد. مَآره خودم. م كه اومدم اين خودمديگه. اين بار وضع فرق كرده

جا خواستم اون جورِ دكورئه كه من نميب اون يهخُ. ديدشدين؟ به اون تلويزيون زياد اهميت ن
. جا باشهدونم دستِ كيه ولي خب نبايد اون نمي. م نيست ب هست ديگه دستِ منَخُ... باشه
ِوافر   و حض نيگا كنمتلويزيون  كهم  روي مبلَنشستم ه مي كدونيد يه جورايي يه روزايي مي
ديدم، بيشتراز اين كه اون برنامه يا   ميمَ  رو توي تلويزيون ديگه يه تلويزيونِآييوقت يهببرم،

  ديگهشدم با اونايي كه تويِ تلويزيون داشتن به اون تلويزيون فيلم رو ببينم خب منم همراه مي
  دستِ.بينم اي رو مي يِ ديگه رفت كه دارم يه فيلم يا برنامه ادم ميكردن و پاك ينگاه مي

م با تلويزيون خودم همراه شدم كه به يه تلويزيون ديگه نگاه  كردم منَ حس ميبعد . خودم نبود
م َگفتم اگه اون تلويزيونِ توي تلويزيون س نه؟ و بعدِ بعدش به خودم مي خيلي احمقانه. كنم

م با تلويزيونِ َو تلويزيونشد؟ من كرد چي مي  رو پخش ميگه ديهم يه تلويزيون
 وآي  رو ببينيم؟م ِ تلويزيونَشديم كه اون تلويزيون توي تلويزيون م همراه ميَتلويزيون تويِ

شم  كنه؟ اون جايي كه من با چيزايي همراه مي دونيد كجاشِ كه ترسناكش مي مي!...خدايِ من
مثلِ اين كه يه روزي بيĤين پشتِ درِ !...برن؟ دارن مارو كجا ميكدومشون واقعي نيستن  كه هيچ
جاايد و بعد دوباره كليد   هموندباز كه شد باز بينين. و كليد بندازين كه درو باز كنيد خونتون

ي اين چيزا   يني همه:گيد بعد به خودتون مي. جاييد بينيد باز همونبندازين و بازكنيد و باز ب
 ديگه ! ... من كارِقدر وحشتناكِهخودم گفتم چ همون روزي بود كه بهواقعيت داره؟ خب اين
 يِ روز بيشتر چهرهبهمنم روز. دادن پول خوبي مي.  بود وضع خوب...!نتونستم برم سركار

مثل هميشه ...  كه صبح زود ازخواب پاشدم كه برم سركارروزبله يه. شد تر مي تلويزيونيم قوي
Ĥلباسم كه يه نگاهي به تلويزيونَ... وديو استكه راه بيفتم سمتِم كردم و تنَ م ي اتوكشيده

خواهش . كنم خواهش مي! و جدي نگيرينبه من گوش بدين اون. خاموش بود انداختم
... )شود  زياد و زيادتر ميي تلويزيون صدا( ... شووووو خفه... !و خاموش كنه كنم يكي اين لعنتي مي

صدا  تلويزيون بي( ! خوام عذر مي... اهِم... اِاِهمم ... )و سكوت (   ... )د زن فرياد مي( كنم  خواهش مي
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دنيا آروم بود و سكوتِ . تلويزيون خاموش بود. گفتم بله داشتم مي... )رويِ كانالي روشن است 
و روي يكي از  خودميِ  فقط كافي بود انگشتِ اشاره. خاصي كُل خونه رو گرفته بود

يه جورايي يه عادتِ سگيِ .  فقط يه جوركنجكاوي بود.م فشار بدم يونَهاي كنترل تلويز دكمه
يكي ي  دوربينِ مداربستهتصويرِ. و روشن كردم تلويزيون .گيره م سرچشمه مي كه از ناخودآگاه 

يك تراف ي  درباره ش خيال كردم يه برنامهاول.  بود محل كارمهايي بود كه نزديكِ  از چهارراه
 تصويرِ ثابتِ واقعن. چي نشد ييري، هيچ نه تغ،نه صدايي. قيقه كه گذشتچند د! و اين حرفاس

همون روز و ساعت . هم داشتو ساعت تاريخ . ي بالاي چهارراه بود اون دوربينِ مدار بسته
 يه اتومبيل سواري اومد .اومدم كه كانال رو عوض كنم. مثل اين كه اشتباهي رخ داده بود. بود

 كوبيد و اتوميبل سواري ديگهن ايستادو يه سواريِ ديگه به سرعت به  يه آ،و رد كنهكه چراغ
باورم . نبود يك لحظه بيشتر. ارج شدو خودش از تصوير خو از سمتِ راننده له كرد يقن اوندق

شته بود سمتِ من و ماشين سواري پشتش برگ. شاهد يه تصادف وحشتناك بودم. شد نمي
و بردم  سرم. اطرافِ اون اتومبيل سواريمدن  اويچند نفر. خوندم  ميو داشتم پلاكش

اون اتومبيل . تونستم ببينم كه اون پلاكِ اتوميبل من بود تصوير واضح نبود اما مي. تر نزديك
و مردم داشتن سعي جا بودم من اون ساعت اون. جا بودم من اون. شد باورم نمي. من بود

پاهام . درست شبيه يه كابوس بود. شد باورم نمي. و از توي ماشينم بكشن بيرون كردن من مي
 نتونستن راننده رو آ  اون احمق.زده به تصوير خيره شدم نشستم روي مبل و وحشت. شل شد

 ماشين منفجر )سكوت ( .شد مثل اين كه داشت چيزي مي. همه كنار رفتنهو  يهبعد . بيرون بكشن
  روشنو تلويزيونِ لعنتيدوباره ...  يعني چي آخه؟.موش شد تلويزيون خابعدش.  سوخت.شد

 شوخي جوراين يه... يني چي؟. م اما خبري از اون شبكه نبودگشتها رو  شبكهتمامِ. كردم
...  به چي خيره شدين؟... ) به تماشاگران ( شه؟  الان داره چي پخش مي... ؟ خبر بوديه... بود؟

 ن الان يه چيزي ازدونم دوس داري ي م!و جدي نگيرين اون!... گوش بدين!... گوش بدين
كند به  سعي مي( تراز منه؟  آسمون بياد بخوره تو سرِ من و ديگه خفه شم اما واقعن اون جذاب

خواستن چيزايي رو به ما  هميشه يه كسايي مي!  هميشه همين بوده. )تواند اما نمي. تلويزيون نگاه كند
من يه مجريِ تلويزيوني . دبه من گوش كني .كه ابزارآشون فرق كرده فقط مثل اين! ثابت كنن

د كه  سمتي بررو  چطور بايد جامعهدونم مي! ها خبر دارم بودم كه از همه چيزِ گندِ اون شبكه
اومد اما به مرور  البته هميشه درست از آب در نمي. طور باشه كه اونĤ بخوان چيز همون همه

كه شما فكرشم يكي شايد باورتون نشه اما چيزاي كوچ. گذاشت زمان تأثير خودشو مي
هاي  يي كه شايد براي شما هيچ اهميتي نداشته باشن اما براي توليدكنندهچيزا. كنيد نمي
اين روزآ قبل از اينكه جايي توي دنيا جنگي شروع . و داره ي مرگ و زندگيزيوني حكمِتلو
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 ي مردم دنيا از بعد همه. زنن ي آتش جنگ رو مي ن كه جرقه هاي تلويزيوني بشه اين شبكه
و شن قدر از همنوعĤشون دارن كشته مي بينن كه چه اي تلويزيوناشون مي هاي شيشه پشتِ صفحه
هاي  كنن كه شبكه و ميكنن دارن همون كاري و فكرشم نميزنن و حدس ميكنن قضاوت مي

 بعد! شن و گروهايي موافق ور دنيا مخالف مي ور و اون ي توي اينايگروه. خوان تلويزيوني مي
. گيره تر بشن شكل مي كه بزرگ و بزرگ ن براي اينالشها دنب هايي كه رسانه بلهمون تقا

 اونĤ ارِشيم ناخودآگاه جب ما مي. خوان انجام بدن كنن كه نمي رو ميمردم درست همون كاريي
Ĥو كنن حرفاي ما رو بغلور ميناخودآگاه . خرن  ناخودآگاه محصولات تبليغي مارو ميو اون

هاي تلويزيونيِ و اونام شدم   زنه شبكه  كه داره حرف ميي  اونكنن ميهيچ وقت فكرش ن
كني ديگه   كه وقتي باهاش برخورد ميايِ   تكرار شدهيِ اين همون لحظه... آي ما مجري
آسايي جلوي چشات پخش بشه   به صورت معجزهم  ديگه اگر حقيقت.دوني كي هستي نمي

... مَمن همون.  كه ديدم ولي هنوز باورم نشدهم دفي تصا بيه اون لحظهدرست ش. كني باور نمي
و  يه لحظه چشاتون... به چي خيره شدين؟... هاي تلويزيوني همون مجري مشهور يكي از شبكه

چشمي كه و بذارين روي  حالا دستتون)به تماشاگران (  .كنم مي خواهش !  ببيندين! ... ببندين
. آره. خيلي ممنون... مي كه سمت منه رو باز كنيدآروم چشجلوي تلويزيون قرار داره و آروم،

 هيچ ...ن؟يحالا به اين فكر كنيد اگه شما جاي من بودين چه حسي داشت. خيلي خوب شد
دونيد چرا وقتي  مي. جا نشسته بالاخره يه انسان اين... كنه من باشم يا يكي از شماها فرقي نمي

تونه زندگي عادي داشته باشه؟ چون اون  ي تلويزيوني ديگه نمي شه چهره يكي از ماها مي
ي يكِ   كه بعداز دولت، قدرت شمارههمون جايي. ي ممنوعه شده موجودِ بيچاره وارد منطقه

ي  قدرتي كه تورو به اندازه. ده ت مي وارد شدن به شهرممنوعه قدرتِ خاصي بهِ... يه كشورئه
 كني كه يه روزي به صورت كنه و شايد كلي رهرويِ بي ايمان هم پيدا يه رسول بزرگ مي
ي  دقيقن ما به ناخودآگاه همه.  تو نيستن رو به زبون بيارنلهايي كه ما ناخودآگاه حرف

شي  زماني كه در عمق تلويزيون غرق مي. آره كنيم و اين خيلي وحشت هامون تجاوز مي ببينده
  . هاي ما شدين ردهاون زمان ديگه هيچ راه فراري نيست و شما همه ب

و چطور ياد ترين افعال زندگيتون شما ساده. تر فاجعه رو براي شما باز كنم بذارين دقيق
اونا رو از راه ديدن و ...  و ،... و،...و... حرف زدن... غذا خوردن... راه رفتن ... ن؟يگير مي

ترين راه ممكن،  ساده. م و فقط ديديم و شنيديمگي جلوي تلويزيون نشستي ما از بچه. شنيدن
تونيم جلوي تلويزيون بشينيم و ببينيم و گوش  كنيد چرا؟ چرا ماها اين همه مدت مي كر ميف

گم  بيرون كه مي. شين بديم؟ حالا فكرشو كنيد با همون اطلاعات شما وارد واقعيت بيرون مي
و آدما رو شه شون پيدا مي اون وقته كه تناقضات سركله... ي تلويزيونه منظورم بيرون از صفحه
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البته . شن چراهاي بي جواب روز به روز بيشتر مي. كشونه ، آروم به مرزآي اعتراض ميآروم
كنم كمي  حالا خواهش مي. دن و نجات مي كنن و خودشون ها راه فرار رو پيدا مي كه خيلي

  )كند  اشاره مي( ... اون تلويزيون رو بيشتر كنيد، لطفنصداي 
  
   . )شود ديدني از طبيعت و موسيقيِ كلاسيك بيشتر ميتلويزيون به همراه تصاويري بسيار صداي ( 
  
                    )سكوت و آرامش ( 
  
با (  ... )كند  چيزي تغيير نمي( !  ش كنيد لطفن خفه! خفه ... . )ريزد شود و همه چيز بهم مي تبليغات پخش مي( 

و بخواين دختراي خوبي ستشب راخُ! هنوز ازدواج نكردم! من! من! بهتره از خودم بگم ... )فرياد 
و  گيريم يه چيزايي جلويِ تصميم. مخواستم انتخاب كنو هستن اما هر وقت هم اطرافم بودن

وقت  كردم كه هيچ من بايد با كسي زندگي مي. چيزايي كه هميشه با هم تناقض داشتن. گرفتن
كنم كارهم   ميتونستم با حقايقي كه دارم باهاشون زندگي چرا؟ چون نمي. دلخواه من نبوده

اي  راه ديگه. اي ندارم دونن كه من آدم محافضه كاريم اما چاره ي دوستام مي تقريبن همه. كنم
... شه من اگه محافضه كار نباشم ازم سؤاستفاده مي. واسه اينكه بتونم ادامه بدم وجود نداره

شم به كسي كه  ل ميدم تبدي ت ميي زندگيِ امروزيه رو از دس  لازمهاعتمادبه نفس كاذبي كه
دونيد احساس حقارت همون قدرتيه كه مردم  مي. كنه  احساس حقارت مياز اعماق وجودش
هايِ با اعتمادبه نفستون يه   باوركنيد كه شما درعمقِ شخصيت.دارهمي رو به هركاري وا
        . ..! شما دربرابر دوربين مخفي هستين)سكوت و خيره شدن به تماشاگر ( ... اين موجود تحقيرشده

شما يه ... كنه ها وارد مي شما رو به دنياي دروغينِ دوربينايه كه  اين همون جمله... ) سكوت ( 
كشين كه تمام اين لحظات غيرواقعي بودن اما باور كنيد كه اين همون   راحت مينفسِ
دار ازي گرفتن و اصلن خبركنيد دربرابر كسانيكه شما رو به ب ايه شما احساس حقارت مي لحظه
ها شما رو  آ هرثاينه، هردقيقه، هرساعت و روز و هفته و سال الا فكرشو كنيد دوربينح. نشدين

حتا خودخواسته و ناخواسته از ... بي دعوت... بازي دادن و شماهم هميشه وارد اين بازي شدين
خُب حالا شما انتظار دارين با اين وضعيت من ازدواج كنم؟ باكي؟ . شن هر راهي وارد مي

چرا؟  چون فلان ... اي بارها و بارها تحقير نشم را؟  من حاضرم بميرم ولي دركنار كس ديگهچ
فلان . فلان ساعت رو ندارم. فلان جا خونه ندارم. فلان گوشي رو ندارم. ماشين رو ندارم

اينا از كجا . يا حسابم تو فلان بانك هيچي توش نيست. كفش رو ندارم كه باهاش لاغر شم
حالا فكرشو كنيد اين ! زنن؟ تلويزيون ن مارآي سميِ كشنده از كجا بهت نيش مياي... آن مي

  دونه؟  ي زندگي قرارئه به كجا ختم بشه؟ كي مي شيوه
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! ... جا اون) به تلويزيون ( بينم؟  كجا مي! حادثه! تصادف! آره. بينم هرروز داريم كابوسشو مي
گويِ ... نما جامِ جهان... ه خيلي شيطانيهچيزي رو ساختيم ك. ما واقعن موجودات عجيبي هستيم

يه روزآيي ديدن هرچيزي ...  افسانه بودن يه روزآيياينĤ... نما جهاني آينه... نما جهان
بهم فحش . دم نم دارم شعار ميدو مي. اخلاقي نيست... اما حالاچي؟. ترينِ كارها بود زشت
خواهش ! بگين. پريدم الا و پايين مييي كه تويِ اون دكورآي ابلهانه بمثل همون زمونĤ. بدين
حالا ما تويِ تلويزيونĤمون چه چيزايي كه تجربه . گم اما اين بار دارم جدي مي. كنم مي
اينو دارم ... گي و ساخته خداي من تمامشونم به صورت كاملن مجازي و دروغين. كنيم نمي

  . و مي بينم ي زشتش يه نابود ريم؟ من كه تهِ م به كجا مييما واقعن دار. گم جدي مي
 د وقتي پدربزرگم تلويزيون رو آور، يني همون مادربزرگِ مادرم،گفت مادرِ مادرش مادرم مي

ش  شايد اول. ش سكته كرده و مرده قدر وحشت كرده كه شبِِ  اينشخونه با ديدن تصاوير
ين كه با قدر عميق به خودتون فكر كرده بود ه بياد سراغتون اما فكرشو كنيد تا حالا اينخند

و بميريد؟ نبايد به ده سرتونو بذارين  واقعي جلوه مي روها قدر دروغ ديدن چيزي كه اين
  .ي ما بوده نوا شايد وجدان مرده خودتون شك كنيد؟ اون پيرزنِ بي

  
(   . )بينند همه مي. كند ي زمين را پخش مي سكوت و تلويزيون مستندي درباره

   
شما كه عادت . تون بازي كنم و واسه بهتره آخربازي. شتيناي ازاون چشم برندا نم لحظهدو مي

كنيد چرا به اين مبل ميخكوب  خيال مي. پس ببينيد و بشنويد كه چي سرم اومده. دارين ببينيد
شد با  گذشته كه به صورت زنده پخش ميهاي تلويزيوني سال  ِ يكي برنامه شدم؟ من توي

 زنده هيچ وقت به صورت زنده ي برنامه. دمكر وقت فكرشم نمي رو شدم كه هيچبهچيزي رو
تأخيرهاي زماني كوتاهي تا ساعت رسمي كشور داره كه اين فقط براي اطينمان . شه پخش نمي

ي اون روز ملاقات با  برنامه. طلبه هاي بالايي رو مي هاي مستقيمه كه ريسك ها از پخش شبكه
 دنيا آورده بودو جايي به امان خدا ها پيش پسرشو كه به صورت نامشروع به مادري بود كه سال

خب اين موضوع . ده پسرشو پيدا كنه خواست با اطلاعاتي كه مي رها كرده بود و الان مي
 اطلاعات آروم ،و آرومگناهه مادرئه تمام سعيش اين بود كه ثابت كنه بي. خيلي ريسك بود

هاي  لمي ايهاو  چقدر پيام. شد ها بيشتر و بيشتر مي تماس.  برنامه خوب پيشرفت. داد رو مياوليه 
مديرِ شبكه در پوستِ خودش . شد له داشت زيادي پيچيده ميمسأ. عجيبي رو دريافت كرديم

اينكه ... دفاع بهترين طعمه براي جذب مخاطبِ تلويزيوني بي... حقيقتِ عريان. گنجيد نمي
ن احساسي و گشت خُب يه جورايي تمام َش مي مادري به دنبال قسمتي از زندگيِ گمشده

بي اختيارِ گريه كردن   اشك، احساسِ.شون دارن همون چيزي كه همه تو آستين. انگيز بود غم
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طور بازي كرد؟  چيزا اين شه با اين  ولي واقعن آيا مي... خيلي وحشتناكه... در برابرِ تلويزيون
شاگراي ي تما اون روزي كه همه. ي بعد شكل گرفت اي بگم كه هفته خوام از اون لحظه مي

    !  فرزندِ پسرِ اون زن. شبكه منتظرش بودن
  
  .  )كند هايش تغيير مي تلويزيون به صورت منظم شبكه( 
  

دونيم بايد  آيي ديگه نمي ما يه لحظه! رحمه زندگي خيلي بي: كنده بگم و پوستركبايد 
دونيد اون  مي. ش كنيم ديگه وقت تمامه اگه نتونيم كشفِايه كه  اين همون لحظه. كار كنيم چه

و  هر قيمتي كه شده تا وقت تمام نشده خودش خواست به مي. مادرئه به اون لحظه رسيده بود
مثل . اي سال داره بياد وخُرده اون روز به ما خبر رسوندن قرارئه كسي كه الان سي. كشف كنه

ه اون مردِ ا اون لحظه كهيچ كس ت. بيشتر شبيه معجزه بود. اين كه واقعن پسرئه پيداش شده بود
. رئه اون مادر باشهكرد كه اون مرد پس  با موهاي جوگندمي وارد استوديو شد باور نميميانسال

و مرد ... آره ...  اون كسي كه اومده بود استوديو كسي نبود جز همون مردي كه .و همونم شد
شده خواست خودشو معرفي كنه به دوربين خيره  زماني كه مي. كه سختِ عاشقِ اون زن بود

طور توي گوشي جيغ  مدير شبكه هم همين. زن بيچاره بلند شد كه استوديو رو ترك كنه. بود
و جلوي  و گرفت و از روي مبل بلند شد مرد خسته دستايِ اون زن. داد كشيد و فحش مي مي

 عشق هاي ه به يه چيزي تو مايهاون لحظ. باور كنيد. باور كنيد. دوربين اونو در آغوش كشيد
 من از اون روز به بعد ديگه .ترهم قطع شده بود  خيلي قبل.برنامه قطع شده بود. وردمايمان آ

تا فراموشم خودمو حبس كردم ... و و تلويزيوناجراي تلويزيوني . همه چي رو كنار گذاشتم
. دونم چكار كنم من هنوز نمي. كنن و بتونم يه روزي مثِ يه آدم واقعي به زندگي برگردم

و ترك  بايد اون لعنتي. بايد خودمو پيدا كنم. كنه هام سنگيني مي يون روي شونههنوز بارِ تلويز
م سرك بكشه و منو هرجا كه خواست   تو ناخودگاه صدمه ديدهام ديگه بيادخو نمي. كنم

و  چرا يكي جوابم! ...  با شمامذاب بكشم؟رسه؟ من تا كي بايد ع  اون روز ميكي. بكشونه
  ده؟  نمي

  
  . ) تواند نمي. ه تلويزيون ضربه بزندكند ب سعي مي( 
  

شما !  نترسين... و خاموش كنيد كنم اون تلويزيون خواهش مي ... )با احترام (  !خاموشش كنيد
شه  مي... خواي به كي رأي بدي؟ شما مي... )زند  لبخند مي( !  چه خوب... شناسين؟  منو نمي
نگو كه منو ! ...  شبيه ژوليت بينوشينشما چقدر!... خانم... ي شما رو داشته باشم؟  شماره
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اي  ببخشيد شما چه بيمه... دلار چند شده؟ ...و از كجا خريدن؟ اين شلوار جين... شناسي مي
حمله  اين آمريكا كي... بيني؟ شه؛ مي  پخش مي جمِ يه سريال خوب داره شبكه... ن؟داري
عجب ...  چند شد؟،بازي چند  ...اي  تولد شمامبارك آق...كثافتا رو بايد اعدام كنن... كنه؟  مي

  ... شه منم اون جايزه رو ببرم؟   يني مي! ...كدشو وارد كن... نتايج ارشد نيومد؟... اي بود مناظره
  
   ... )جملات تلويزيوني ادامه دارد ( 
  
  . )شود نوري كه روي مرد است خاموش مي( 
  
  ... ) كند  اي عاشقانه پخش مي تلويزيون ترانه( 
  

 ...    
  

  پاييزِ نودودوشمسي
  ميثم فرهمنديان


